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پرده آخر زندگى «محمود استادمحمد»

مردى كه از «دروازه دولاب» به جاودانگى رفت

«آدم بدبخت از روزى كه تو خشت مى افته تا 
روزى كه رو خشت بى افته، بدبخته. بدبختى ام كه 
شاخ و دم نداره. بابام خدا رحمتش كنه، مى گفت، 
آدم بدبخت امروز بميره بهتر از فرداست.»* اما شاه 
رجب داره اشتباه مى كنه. تو نه بدبختى نه قرارت 
ــتان جم بود محمود  ــى يو بيمارس مرگ در  آى س
آسيد كاظم. وقتى خبر پيچيد، هزاران نفر يكباره 
زير لب تكرار كردند: «آره... . داشتم چى مى گفتم؟ 
بنويس» اين يعنى تو هنوز نمردى. هرچند كه خبر 
كوتاهى كه دست به دست مى چرخيد، مى گفت 
ــال مبارزه با  ــتادمحمد بعد از يك س محمود اس
ــوم مرداد در  بيمارى سرطان صبح پنجشنبه س
ــم از جهان بست. مثل همه  بيمارستان جم چش
خبرهاى مرگ خبر سريع و كوتاه بود. مثل خبرى 
ــاعت هاى شب  كه خبرگزارى مهر در آخرين س

قبلش گذاشته بود كه استادمحمد در  آى سى يو پذيرش شده 
است. اين يك گزارش ساده درباره مرگ يك هنرمند نيست. 
ــى تكرارى از اينكه هنرمندى بود بزرگ كه بيمارى  گزارش
نفسش را گرفت. در اين سال ها از اين گزارش ها كم نوشته 
ــده است. اما براى كسى كه سال هاست در حاشيه تئاتر  نش
زندگى مى كند؛ اين گزارش نيست داستان يك زندگى است. 
داستان مردى است از دروازه دولاب كه يك بيمارى بى پير 
نفسش را گرفت. دروازه دولاب كه مى گوييم نه فقط يكى از 
محله هاى قديمى پايتخت، دروازه دولابى كه سال هاى حوالى 
دهه 30 زادگاه آدم هاى مهمى بود. محمود استادمحمد يكى 
از آنها بود كه نسل ما دهه پنجاه شصتى ها با او زندگى كرديم 
ــم. در اين محله قديمى روزگارى  و خاطره هاى زيادى داري
شاعرى زندگى مى كرد كه روزى سرود: «اما اگر تو به جهنم 
مى روى/ اشعار مرا هم با خود ببر.» همين شاعر يعنى نصرت 
رحمانى بود كه دست پسر همسايه ديواربه ديوارشان محمود 
ــايه ديگرى كه چند سالى بود به آن  را گرفت و پيش همس
ــه آمده بودند برد كه با صادق هدايت و جلال آل احمد  محل
مى پريد. همان همسايه كه به «شهر قصه» اش معروف شد: 
ــتادمحمد كه  ــد.» و از اينجا بود كه محمود اس ــژن مفي «بي
ــت نگاه كردن را از نصرت رحمانى آموخته بود همراه  مى گف
ــد. نصرت رحمانى كتاب هاى  بيژن مفيد وارد عرصه هنر ش
ــر بچه اى 12، 13ساله بود مى داد كه  هدايت را به او كه پس

بخواند و با او همراه مى شد كه حرف هايش را بفهمد. اينها را 
ــال 78 براى جمعى كه  ــال ها بعد در يك روز مردادى س س
مى خواستيم نمايشنامه نويسى را مشق كنيم در تالار محراب 
لابه لاى دودكردن پشت سرهم سيگار بهمن پايه كوتاه، تعريف 
كرد. نام نصرت رحمانى و بيژن مفيد را مثل دو نام مقدس 
ــرت رحمانى به من گفت برو  تكرار مى كرد. مى گفت: «نص

ــن فكر مى كردم  ــر بازى كن. م تئات
ــدارم اما روى حرف  جنم بازيگرى ن
آقا نصرت كه نمى شد حرف زد. رفتم 
كه سرى بزنم اما ماندم.» حاصل اين 
ــان داد كه او جنم بازى را  ماندن نش
ــى از نقش هاى  ــم در يك دارد. آن ه
ــهر قصه».  اصلى و به يادماندنى «ش
نقش «خر خراط» داستان به محمود 
ــخصيتى كه نقابش  رسيد. تنها ش
ــمت  ــت و در آغاز قس را بر مى داش
ــش را با آن مونولوگ خود  دوم، نماي

جاودانه كرد: «بعد از اين اگه شبى، نصفه شبى، به كسونى مثِ 
ــت و خراب/ تو كوچه برخوردى/ اون چشا رو  ما قلندر و مس
هم بذار/ يا اقلا ديگه اين ريختى بهش نيگا نكن. / آخه من 
قربونِ هيكلت برم/ اگه هر نيگا بخواد اينجورى آتيش بزنه/ 
پس باهاس تموم دنيا تا حالا سوخته باشه!»اين نمايش آنطور 

كه محمود استادمحمد در آن جلسه و بعدها در مصاحبه هاى 
مختلف درباره اش گفت سه سال در يك تمرين ممتد و هر 
ــد و متنش در كنار كار جوانانى كه دور هم  روزه تمرين ش
ــكل گرفت. اين يك تمرين ساده نبود  جمع شده بودند ش
نقاشى و موسيقى و بازيگرى را در خود داشت و همين بود كه 
شهر قصه را شهر قصه اى كرد كه بعد از چهل وچند سال به 
نسل هاى بعدى هم منتقل كرد. تئاتر 
ــتادمحمد از بيژن  ــراى محمود اس ب
ــهرقصه آغاز شد و او كنار  مفيد و ش
ــيدى  ــيد و جوان رش اين دو قد كش
شد. اما با آن ادامه نيافت. بيژن مفيد 
ــاگردانش با گروه  دوست نداشت ش
ديگرى كار كنند. اين را استادمحمد 
ــت  ــدى فتحى داش ــت: «مه مى گف
نمايشنامه اى از محمود دولت آبادى 
ــرد. به او گفت كه در آن  را كار مى ك
بازى كند. در آن نمايش كسانى چون 
ــلطانپور بازى مى كردند. بازى در  مهدى فتحى و سعيد س
ــت.  ــار اينها افتخار بزرگى بود. اما بيژن فهميد و نگذاش كن
ــتادمحمد و بيژن مفيد جدايى تلخى بود.  آخر داستان اس
ــالار انجمن بانوان و  ــب در همان ت مى گفت: «بيژن يك ش
ــيزگان – جايى كه شهرقصه اجرا مى شد - يك كلمه  دوش

ــر مى خواهيد كار كنيد كار  به ما گفت كه اگ
كنيد و اگر نمى خواهيد برويد. من فردا از چوب 
هنرپيشه مى سازم. مى دانستيم كه او مى تواند.» 
ــه او با پولى كه بيژن  ــرداى همان روز بود ك ف
ــيله محمود عزيزى برايش فرستاده بود  به وس
به بندرعباس رفت و گروه پتوروك را تشكيل 
داد و نمايش ريل دولت آبادى را به صحنه برد. 
اما اين آخر جدايى تلخ محمود استادمحمد و 
مفيد نبود، چراكه بعد از نوشته شدن نمايشنامه 
ــتادمحمد طرحش را از  ــيد كاظم» كه اس «آس
نصرت رحمانى گرفته بود؛ مفيد دلخور شد و 
ــاگردم رقابت  در گفت وگويى گفت: «من با ش
نمى كنم.» اين پايانى براى رفاقت بود. تا مرگ 
بيژن ديگر همديگر را نديدند و چشمان شاگرد 
براى ديدن استاد در سالن سنگلچ به در خشك 
شد. استادمحمد مى گفت: «بيژن هيچ وقت من 
ــيد كاظم با بازى عزيزاالله  را نبخشيد.» اما آس
ــوز در نقش پهلوان و مجيد مظفرى در  هنرآم
ــتادمحمد در نقش  ــش ممدريزه و خود اس نق
ــيد كاظم روى صحنه  آس ــيد محمود پسر  آس
ــيد و از آن به بعد بود كه زندگى نويسندگى او آغاز  درخش
شد. اما دلگيرى بيژن مفيد باعث شد تا استادمحمد تا چند 
ــيدى كه رييس واحد  ــال از نوشتن دور باشد. داوود رش س
ــرد و حاصل اين كار  ــش تلويزيون بود، با او صحبت ك نماي
به نوشتن دو سريال و بعد تئاتر و اين بار «شب بيست ويكم» 
منجر شد؛ اثر به يادماندنى ديگرى از استادمحمد كه با بازى 
خسرو شكيبايى در سينما تئاتر كوچك تهران اجرا شد. بعد 
از آن استادمحمد بود و مجموعه تلويزيونى همسايه ها و بعد 
مهاجرتش به كانادا. اما غربت نتوانست محمود استادمحمد را 
نگه دارد. هرچند كه او در آنجا نيز چندين نمايش از جمله 
كافه مك آدم را نوشت. بازگشت استادمحمد با نمايش «آخر 
ــودش و بازى او و اكبر زنجانپور بود.  بازى» به كارگردانى خ
ديوان «تئاترآل» با بازى اكبر عبدى و سيامك انصارى و بعد 
ــتن و كار روى آيين هاى نمايشى  ــتن و نوش «تهران» و نوش
ــال91 كه بيمارى كبد آغاز شد؛  ايرانى. اينها همه بود تا س
بيمارى اى كه او را از پا انداخت. بيمارى اى كه بيشتر از دردها 
هزينه هاى فراوانى براى او داشت و از دستمزد نوشتن و اين 
همه سال كار هنرى چه براى استادمحمد مانده بود؟ بيمارى 
سرطان، محمود استادمحمد را بعد از يك سال و چند ماه از 
هنر ايران گرفت. اما محمود استادمحمد براى هميشه خواهد 
ماند؛ در يك جمله كه: «آره... داشتم چى مى گفتم؟ بنويس.»
* اولين ديالوگ نمايش آسيد كاظم

ادامه از صفحه اول

محمود استادمحمد
ــم برخود و هم با  ــم و درد مداوم اند، هم با خود ه ــون زخ چ
ــتنى  ــتر خود مى رويند. زيس روزگارِ خود. هر صبح از خاكس
ــه ناتمام. همه تن چشم اند. همه جان گوش. آن سوى  هميش
ــايند زهر و خون ِ واقعيت مى ريزد از  دردند. دهان كه مى گش
لب هاشان. اين ها بى ساعت اند. بر بى زمينى ى محض بى زمان اند. 
تبارى بى لحظه انقراض. دوستى با اينان و دوست داشتن شان 
ــت. وجودشان بهانه نمى خواهد. خودشان  سهل و ممتنع اس
ــان. از شدت نزديكى دورند.  بهانه خودشان اند و بهاى خودش
آنچه از اينان برجاى مى ماند اندكى است از آنچه مى توانست 
باشد. آنچه از اينان برپاى مى ايستد ذره اى  است از رنج و شكنج ِ 
ــان. تمامتِ آنها حتى در پوستِ خودشان درنگنجيد و  بودش
درنمى گنجد هنوز. بر ويرانى خود  زيستند و مى زيند. ماهيانى 
كه مى دانند عمق هر حوض به اندازه دست گربه  است. خون 
مى سوزانند و شعله مى كشند. كلافِ موى سپيد مى كنند بر 
سياهى ى كاغذ. براى دوست داشتن اين نوع محمودها همين 
ــى. ممنون ِ قلم و مفتون ِ خلق. كافى  بس كه قدردان ِ واژه باش
است حدِ كلام بدانى و بى تمنا به راه درافتى. دغدغه را بفهمى 
و بى نياز باشى از هرچيز و هركس. رندى بلد باشى و قلندرى 
ــمى؛ حتى  ــم ِ هر چش ــم در چش بدانى. بى نقاب بنگرى چش
ــليمانى كنى بى جيره و  درنده. تاريخ بخوانى از عبورِ مور و س
مجيز. موقع بشناسى. مثل خودت زندگى كنى؛ بى ادا اصول. 
ــم و  ــودن، از جس و بهاى اين بى ريايى و اطوار را درجا با فرس
جان  بپردازى. هستى؟ ... بسم االله! ... بشو محمود، بشو نصرت، 
بشو منزوى، ببينم تقويم، زير پاى تو هم ورق مى خورد! ببينم 
ــتان تا روزها همه از آن تو باشد و  مى توانى كارى كنى كارس
شب ها بتوانى با چشم باز خوابِ بى خوابِ دوشين را هرچند بار 

كه دلت خواست ببينى!

ديوان تئاترآل

 سفر به سلامت

ــلامت اى كبوتر! مرگ، پايان تو نيست. مرگ،  � سفر به س
تنها زهرخند روزگار است و هشدارى دير هنگام به كبوترانى كه 
بال هايى به نازكى بال سنجاقك دارند و عاشقانه تن به خورشيد 
مى زنند. حتى خورشيد هم گاهى آنقدر نامهربان مى شود كه 
ــد! اى كاش اين لانه،  ــوخته تو را نفهم بوى بال هاى نازك س

كبوترانى با بال هاى آهنين داشت. اى كاش. اى كاش ....

 كوروش نريمانى
 نويسنده و كارگردان

    تئاتر

شب بيست ويكم

براى محمود استادمحمد 

در مورد محمود استادمحمد بايد بگويم كه دست تقدير  �
ــان را از نزديك ببينم. ولى او كسى است  ــت كه ايش نگذاش
ــه در عرصه تئاتر ايران نامش جاودانه خواهد ماند، به خاطر  ك
فعاليت هاى مستمر و متنوع اش. او انسان بااستعدادى بود؛ هم 
ــت، هم كارگردانى مى كرد و هم بازى. كمتر كسى را  مى نوش
سراغ دارم كه در تئاتر مانند او باشد و در همه زمينه ها متبحر. 
ــم بودند و برخى ديگر  ــت به قل بعضى از همكارانم فقط دس
ــرادى هم مثل من فقط بازيگرند.  كارگردانى مى كردند يا اف
ــردم هم قرار  ــتقبال م ــورد حمايت و اس ــان م كارهاى ايش
مى گرفت. وقتى خبر درگذشت ايشان را شنيدم خيلى متاسف 
شدم. درگذشت اين هنرمند بزرگ را به خانواده محترم ايشان 

و جامعه بزرگ هنرى ايران تسليت عرض مى كنم.

 عزت االله انتظامى
 هنرمند

شهر قصه

هورا مي كشم به ميمنت رهاشدنت

چه ها كه بر سرِ ما رفت و كس نزد آهى / به مردمى كه  �
جهان سخت ناجوانمرد است/ هوشنگ ابتهاج

محمود استادمحمد عزيز! سلام، عزيز دلم خيلي خوشحالم 
كه دست اين دنياي پرمكافات از چشم و دل عاشق و عشق پرور 
ــد. از لحظه اي كه فهميدم با پرنده خوش آواز جانت  تو كوتاه ش
تمام زيبايي هايت را برداشتي و پر كشيدي و رفتي، حالم خوب 
است. ببخش اگر بر بالينت نيامدم. عمو شايد باور نكني من به 
هركه بال درآورده باشد حسودي ام مي شود. مرا ببخش عمو. بعد 
از پرندگي استاد «حميد سمندريان» عهد كردم براي بدرود ابدي 
ــوگوارانه، تنها حصار خاكي تنش را بدرقه كُن  با هيچ عزيزي س
نباشم و تنها بغض هاي گلوگير تنهايي هاي خودم را اشك نكنم، 
زار نزنم و گريبان ندرم. عمو، از آن بالا ببين، من امروز مي نشينم 
رو به آسمان پروازت و هورا مي كشم به ميمنت رهاشدنت از اين 
همه درد زميني. هركجاي آسمان كه هستي، مباركت باشد عمو. 

به زبان خاكي زميني مثل هميشه چاكرتم. 

 حميدرضا آذرنگ
 نويسنده و كارگردان

اين يك گزارش ساده
 درباره مرگ يك هنرمند 

نيست. گزارشى تكرارى از اينكه 
هنرمندى بود بزرگ كه بيمارى 
نفسش را گرفت. در اين سال ها 
از اين گزارش ها كم نوشته نشده 

است. اين گزارش نيست
 داستان يك زندگى است

 فرزانه ابراهيم زاده
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